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در گفت و گو با صاحب نظران بررسی  شد
نمایش «من» یا یک پدیده تئاتری

نمایش «من» کاری از فرهاد تجویدی جزء معدود  �
اجراهایی اســت که تبدیل به پدیده تئاتری شده است 
و این نمایش نه تنها کارشناســان عرصه های مختلف 
را جذب خود کرده که بسیاری از منتقدان و مخاطبان 
تئاتــری را با خود همراه می کنــد و حتی آنان که برای 
نخســتین بار به تئاتر آمده اند، با دیــدن این کار جذب 
تئاتر شــده اند، که یا در آن حضور هنرجویانه داشــته 
باشــند یا من بعد به عنــوان یک مخاطــب پیگیر تئاتر 
باشــند. «من» چهاربار در بخــش بین الملل تئاتر فجر 
اجرا شــده که این اجرا در ســالن ایرانشــهر در ســال 
۹۴ بــود و این به خاطر تعداد زیــاد مخاطبانی بود که 
می خواســتند حتما «من» را در جشنواره فجر ببینند. 
تاکنون اشخاص متعدد و روشنفکران جامعه، از جمله 
هوشنگ گلمکانی، مصطفی ملکیان، کاظم هژیرآزاد، 
کاکاسلطانی، محسن خیمه دوز، پیام رهنما، رضا بابک، 
بهزاد فراهانــی، کاترین ونبوردن، مدرس بین المللی و 
بســیاری دیگر درباره این نمایش قلم فرسایی کرده اند. 
همچنین «من» مورد توجه ویژه خانم گلاب آدینه واقع 
شده و حتی بخش هایی از این نمایش در جشن بازیگر 
و افتتاحیه پردیس اجرا شده است، چون در آن نوآوری 
و شیوه های مختلف اجرائی موجود است و این نکات 
با توجه مضاعف کارشناسان تئاتر مواجه خواهد شد. 
از ســه صاحب نظر درباره این نمایش نظرشان را جویا 

شده ایم که در ادامه می خوانید. 
مصطفــی بادکوبــه ای: نمایشــی جوان گــرا و 

اندیشمندانه
 روز جمعه، اول دی مــاه، پس از قصه دردناک 
زلزله تهران و پس از خاطره ارزشــمند «شب یلدا» 
فرصتی شــیرین دست داد که در تماشاخانه (شانو، 
آکادمــی دکتــر صادقی)، شــاهد نمایــش تئاتری 
ارزشــمند و متفاوت با نــام «من» باشــم؛ کاری از 
دوســت صاحب دل و صاحب سبک، جناب «فرهاد 
تجویدی». نمایش نامه ای ساده، اما پیچیده، با بازی 
ارزشــمند ۵۹ بازیگر؛ از کودک پنج، شش ســاله تا 
عزیزانی در حدود ۴۰ ساله. هیچ دکوری در کار نبود. 
به جز یک ســتون بریده کوچک و یک توپ که بر سر 
میله ای آهنین چسبانده بودند و وسط نمایش چقدر 
قشــنگ آن را به کار گرفتند. شخصا جناب تجویدی 
را نمی شناختم و ایشان هم شاید مرا نمی شناخت، 
اما وقتی به سالن دعوت شدیم... . ۵۰ تا آقا و خانم 
در کنار هم می لولیدند و کلاســی را که منتظر استاد 
باشــد، تجسم می کردند. داســتان، مرا به یاد سبک 
سخن ســعدی؛ یعنی «ســهل و ممتنع» انداخت؛ 
ســاده، صمیمی و کامــلا واقع گرایانــه، آنچنان که 
هرکســی فکر می کرد می تواند چنان متنی را برای 
بازی در تئاتر بنویســد، اما، نه، آن طور نبود... . هیچ 
«سوپراســتاری» در میان صحنه نبــود که موجب 
«پرش ذهن بیننده» شود... همه سوپراستار بودند... 
تماشــاچی باید «همه را می دید»... همه را... و کل 
نمایش نیز همین پیام را داشــت «همه را ببینیم».  
همه هستند، از هیچ کسی و هیچ داستانی سرسری 
نگذریم. روی دوم ســکه، خــود بازیگر ها بودند که 
هرکدام «ایده» و داســتانی خاص خود را داشتند و 
«هرکسی گمان می کرد که داستان و ایده او مهم تر 
و جذاب تــر و ضروری تر» اســت و نویســنده تأکید 
داشــت که «داســتان دیگری را هم گــوش کن»... 
آری، ... او هم داســتانی دارد.در میانه بازی، گهگاه 
و جای جای، بازیگران از تماشاچیان می خواستند که 
نظر بدهند... «و ما خیــال می کردیم باید به احترام 
سناریو ســاکت باشیم»، ولی بعدا گلایه شد که چرا 

واقعا وارد بحث نشده ایم. 
مصطفی مختاباد: جسارت ممتاز

اجرای آزمایشگاهی نمایش «من» آفرینش فرهاد 
تجویدی، در کارگاه نمایش «شانوی» دکتر قطب الدین 
صادقی، تجربه بی بدیلی که در عصر ۲٦ آذر ۹٦ آن را 
شاهد بودم، جسارت ممتاز، شور، شناخت هنرمندانه 
پرانــرژی و وصف ناپذیــر، طراحی صحنــه بی پیرایه 
زیباشناســیک، هدایت و کروگرافیک درخشان نزدیک 
به ٥۰ بازیگــر خلاق آماتور در فضایــی مینیاتوری با 
جهانــی مینی مال، امر ناممکنی کــه کارگردان آن را 
ممکن گردانــد، در تجربه آرتویی- گرتفســکی ناب 
تجویدی، مخاطب تماما در رویداد صحنه ای نقشــی 
جدی دارد تا در ترجمان و بیان کارناوالی از برلســک 
و گروتســک محیــط پیرامونــی به زبــان صحنه ای 
«من»شده دست یابد؛ شراکتی که کارگردان به شکل 
خارق العاده با حذف هــر عنصر اضافی صحنه ای و 
افزودن ارکســترالی از نشــانه های بومی فرمیک آن 
را میســور می کند، درمجموع خلاقیت پست مدرنی 
تجویــدی در نمایش «من» یــک تجربه ناب ایرانی با 

دیدی فراتئاتری است. 
قطب الدین صادقی:

«نمایش من...» به نویسندگی و کارگردانی دوست 
گران قدرم آقای فرهاد تجویدی است. این نمایش که 
با یک روش کارگاهی براساس یک کار مشترک مبتنی 
بر خلاقیت دســته جمعی بازیگران، به سرپرســتی و 
هدایت آقای تجویدی شــکل گرفت، دارای یک شور، 
خون و حرکتی سرشار از انرژی جوانی است که از نظر 
شکل، پر از تنوع میزانسن و تنوع تصاویر حرکتی بسیار 
جاندار اســت و مهم تر از آن جوهر محتوایی بســیار 
ارزنــده ای دارد. درواقع، صرف نظر از اینکه مســائل 
اجتماعــی را مطرح می کند، به خودشــیفتگی های 
افــرادی کــه زندانی تصاویــر و باورهای شــخصی 
خودشان هســتند و به دیگران نمی اندیشند، یا کمتر 

برایشان اهمیت دارد، می تازد. 

زیر آسمان فیروزه اى

مهندس پور خواهان برگزاري جامع 
جایزه ادبیات نمایشي فجر شد

گــروه هنــر: جایــزه بخــش ادبیــات نمایشــي  �
سي وششمین جشــنواره تئاتر فجر برگزیدگان خود را 
شناخت و فرهاد مهندس پور خواهان برگزاري جامع 

جایزه ادبیات نمایشي فجر شد.
شــامگاه شــنبه ۱۶ دي در حالي مراسم معرفي 
برگزیدگان جایزه ادبیات نمایشــي جشنواره تئاتر فجر 
برگزار شد که در هیچ یک از دو بخش تولید و حرفه اي 

بین برگزیدگان اولویت بندي وجود نداشت.
در آغــاز این مراســم پس از خوشــامدگویي 
مجــري برنامه، فرهاد مهندس پــور به عنوان دبیر 
جشنواره روي سن حاضر شد و با تأکید بر اهمیت 
بخش جایزه ادبیات نمایشي اظهار امیدواري کرد 
که در سال هاي آینده این بخش به شکل جامع تر و 

ایده آل تري برگزار شود.
انگیزه هــاي  اینکــه  بیــان  بــا  مهندس پــور 
نمایش نامه نویس با کارگردان و بازیگر متفاوت است، 
گفــت: تئاتر این امکان را فراهم مي کند که با زیســت 
اجتماعي که داشــتیم فاصله بگیریم و آن را بررسي 
کنیم. یــک نمایش نامه نویس خودش را با پدیده هاي 
واقعي درگیر کرده و آن را توصیف مي کند. او همواره 
کار خــود را از یک خلــوت آغاز مي کنــد و به نیروي 
شگفت انگیز انگیزه هایش نیاز دارد، پس انگیزه هایش 

با کارگردان و بازیگر متفاوت است.
دبیر جشــنواره تئاتر فجر افــزود: کارگردان ها 
همه چیــز را بــه همان دیــدگاه رایج خودشــان 
بازمي گردانند. پس عجیب هم نیست براي کسي 
که متن اهمیتي ندارد در میانه راه سالن را رها کند، 
بدون آنکه دلیلش را بگوید و ما چیزي بدانیم. ما 
آنچه مي بینیــم را دریافت مي کنیم، چون این یک 

اجراست که بدون متن پیشیني تداوم دارد.
 نــادر برهاني مرند، به عنوان نماینده هیئت داوران 
این بخش بیانیه هیئــت داوران را قرائت کرد و از این 
میان صادق بهاري از تهران براي نمایش نامه «آنقدر 
مرد شده اي که نمي شناســمت»، مرتضي شاه کرم از 
خرمشــهر براي نمایش نامه «عند از مطالبه»، فرزانه 
محبوبي از اصفهــان براي نمایش نامه «فال قیچي»، 
ماریا شــاهي از کرج براي نمایش نامه «غرنگ»، پریسا 
کیومرثــي از تهران بــراي نمایش نامــه «چهارگانه»، 
تهمینــه محمــدي از تهــران بــراي نمایش نامــه 
«نجات دهنــده برمي گــردد» و مریم الهامیــان و نیاز 
اســماعیل پور بــراي نمایش نامــه «کیک...بخــت» 
کاندیــدای دریافت جایزه شــدند؛ جایــزه این بخش 
شامل لوح تقدیر و ۵۰ میلیون ریال جایزه نقدي بدون 
اولویت به: رتضي شــاه کرم بــراي نمایش نامه «عند 
از مطالبــه»، مریم الهامیان و نیاز اســماعیل پور براي 
نمایش نامه «کیک...بخت» و پریسا کیومرثي از تهران 

براي نمایش نامه «چهارگانه» اهدا شد.
برگزیدگان این بخش جوایز خود را از دســتان نادر 
برهاني مرند، جمشید خانیان، فارس باقري، انزو کرمن 

و وحید آقایي دریافت کردند.
پــس از اجــراي یک قطعــه موســیقي نوبت به 
معرفــي کاندیداهاي بخش حرفه اي رســید و هفت 
کاندیداي بخش حرفه اي شــامل پیام لاریان از تهران 
براي نمایش نامه «استرالیا»، مسعود احمدي از شیراز 
بــراي نمایش نامه «مرلین مونــرو، هدایت، ونگوگ و 
شــرکا»، صحرا رمضانیان از تهران براي نمایش نامه 
«فصل چیدن انگور»، محسن رهنما از اصفهان براي 
نمایش نامه «تئوري میس کال»، علي عابدي از تهران 
براي نمایش نامه «تیولا»، آرش عباسي از تهران براي 
نمایش نامه «بال هایش» و محمد منعم از تهران براي 
نمایش نامه «لبخند باشکوه آقاي اژدهاک در شب دراز 
تاریک خاموش سرد بیابان» با حضور روي سن، هریک 

قسمتي از آثار خود را براي حاضران خواندند.
بــر اســاس رأي هیئــت داوران جوایز بخش 
حرفــه اي بــه پیــام لاریــان بــراي نمایش نامه 
«استرالیا»، محمد منعم از تهران براي نمایش نامه 
«لبخند باشــکوه آقاي اژدهاک در شب دراز تاریک 
خاموش سرد بیابان» و علي عابدي از تهران براي 

نمایش نامه «تیولا» اهدا شد.
درقسمت پایاني مراسم نیز انزو کرمن و لوک تارتار، 
نمایش نامه نویسان فرانسوي حاضر در مراسم، هدایا 
را به رسم یادبود از دســتان مهدي شفیعي، مدیرکل 

هنرهاي نمایشي دریافت کردند.

تنظیم جدول نمایش فیلم ها در 
سینمای رسانه ها با قرعه کشی

بــرای اولین بــار در جشــنواره فیلــم فجر و با  �
حضــور صاحبان فیلــم و اهالی رســانه، جدول 
نمایش فیلم های سی وششــمین جشــنواره ملی 
فیلــم فجر در ســینمای رســانه ها، قرعه کشــی 
می شود.درجشنواره فیلم فجر، با تصمیم شورای 
سیاست گذاری جشــنواره ملی فیلم فجر، امسال 
جدول نمایش فیلم ها در سینمای رسانه به وسیله 
قرعه کشــی تنظیم خواهد شــد.  قرعه کشــی در 
مراســمی با حضــور تهیه کننــدگان و کارگردانان 
فیلم های جشــنواره سی وششــم و اهالی رسانه، 
صبح روز چهارشنبه، ۲۰ دی ۱۳۹۶ برگزار خواهد 
شد و جدول نمایش فیلم ها در سینمای رسانه ها 
(پردیس ملت) پس از آن منتشــر می شود.امسال 
۲۲ فیلم بلند ســینمایی، یك انیمیشن و دو فیلم 
مستند به همراه چهار فیلم کوتاه در سی وششمین 
جشنواره ملی فیلم فجر روی پرده خواهند رفت.
سی وششــمین جشــنواره ملی فیلم فجر از ۱۲ تا 
۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶ به دبیری ابراهیم داروغه زاده 

برگزار خواهد شد.

روى خط خبر

سال پانزدهم    شماره 3055 هنردو شنبه   18 دى 1396

کارگردان هایي  از جملــه  بهروز غریب پور  گروه هنر: 
اســت که بعد از نبود نــام فیلمــش «اردک لي» در 
خروجي نظر هیئت انتخاب جشــنواره سي وششــم 
فیلم فجر واکنش نشــان داد و از شفاف سازي هیئت 
انتخــاب در ارتباط بــا کنارگذاشته شــدن فیلمش 
صحبت کرد. او در جلسه مطبوعاتي که به این منظور 
تشکیل داد انتقاداتي را نسبت به برگزاري این دوره 
جشــنواره مطرح کرد. او در بخشي از صحبت هایش 
«مرا با اردنگي هم نمي توانند بیرون بیندازند.  گفت: 
من با مردم بودم و در جنگ زیر توپ و موشک بودم. 
من خاوري نیستم که با سه  هزار میلیارد تومان بروم. 
اردک لي حرف مردم ایران اســت. کسي را دیدم که 
اسمش سمیه بود و آن  را سمیتا کرده، براي اینکه در 
پاسپورتش شبیه نام هاي اروپایي باشد. یکي در جنگ 
شهید شــده و یکي در فیلم من به واسطه اسمش در 
آستانه شهادت است». غریب پور معتقد است فیلم 
او از جمله فیلم هایي اســت که براي خانواده ایراني 
ساخته شده است. به بهانه حواشي اخیر صحبت هاي 
غریب پور با او گفت وگوي کوتاهي داشتیم که شما را 

به خواندن آن دعوت مي کنیم:

 در جلسه مطبوعاتي که بعد از اعلام فیلم هاي  �
حاضر در جشنواره سي وششــم فیلم فجر برگزار 
و گله منــدي دربــاره چرایي کنارگذاشته شــدن 
فیلمتــان را مطرح کردید، به نکاتــي درباره نگاه 
هیئت انتخاب به فیلم هاي این دوره و البته عدم 
شفاف ســازي درباره حذف فیلم ها اشاره کردید، 
اما به نظر مي آید انتقادهاي شــما بیش از سلیقه 
هیئت داوران به ساختار و عدم رعایت آیین نامه 

جشنواره است.
بلــه. نخســتین اعتــراض مــن به عــدم رعایت 
آیین نامــه جشــنواره فیلــم فجر اســت. به هرحال 
قوانیني براي پذیرفته شــدن آثار در جشــنواره وجود 
دارد و بــه نظر مي آید امســال بیشــتر از ســال هاي 
گذشته موارد این آیین نامه رعایت نشده است. طبق 
این آیین نامه زمان مشــخصي براي ارســال فیلم ها 
به دبیرخانه جشــنواره در نظر گرفته شده است، به 
هر حال همه ما با اســتودیوهاي مختلف در ارتباط 

هستیم و این روزها همه مشغول کار هستند و طبعا 
باخبر مي شــویم که فیلم ها در چــه مرحله اي براي 
رسیدن به جشنواره هســتند. شاید باورکردني نباشد 
اما برخي از فیلم ها در حد یک سکانس فیلم هایشان 
را براي بازبیني هیئت انتخاب ارسال کردند، هر چند 
ممکن است نشــود تنها بر اساس شنیده ها قضاوت 
کرد، اما دســت کم در مورد فیلــم خودم «اردک لي» 
مي توانم بگویم که مدت هاســت فیلم با طي کردن 
تمامي مراحل فني، آماده و براي دبیرخانه جشنواره 
ارســال شــد، بنابراین با دیدن این اتفاقــات و اینکه 
برخي فیلم هایي که نسخه کاملي به جشنواره ارائه 
نداده  انــد احتمــالا پیش بیني از قبل وجود داشــته 
است که اساســا چه فیلم هایي در جشنواره حضور 
داشــته باشــند، در صورتي که طبق آیین نامه حتي 
بزرگان ســینماي ایران نیز باید تمامي موارد و قوانین 

جشنواره فیلم فجر را رعایت کنند.
اما نکته بعدي این است که فیلم من با کدام آثار 
مقایسه شده است؟ بنابراین نیاز است تا پاسخ روشن 
و شفاف تري نسبت به این موضوع از هیئت انتخاب 
بشــنوم. اما نکته دیگري هم هســت که مي توان به 
عنوان رویکرد جشنواره امســال فیلم فجر از آن نام 

برد و آن این اســت که در میان فهرســت فیلم هایي 
که در جشــنواره حضور دارند، اغلب آنها فیلم هایي 
در گونه دفاع مقدس اســت، فیلم هایي که در میان 
جشــنواره هاي سالانه، جشــنواره اي به نام مقاومت 
براي رقابت آنهــا در نظر گرفته شــده یا فیلم هایي 
در لیســت انتخاب شــده ها وجود دارد که فیلم هاي 

کمدي محسوب مي شوند.
 به هرحال نیاز است که در جشنواره فیلم فجر  �

این تنوع فیلم ها ایجاد شود.
بله. من هم به این موضوع باور دارم که جشنواره 
فیلم فجر به عنوان جشــن ملي سینما باید متنوع و 

متکثر باشد اما امسال این تنوع کمتر دیده مي شود.
 شــما در صحبت هایتان در نشست خبري به  �

کردید  اشاره  ماجراي حذف فرش قرمز جشنواره 
که ایده شما در مقام رئیس کاخ جشنواره بوده.

بله. همان طور که در صحبت هایم اشاره کردم، با 
مراجعــه به عکس ها و تصاویر جز جلال و کرامت و 
احترام در آنها چیزي نمي یابید و چه اتفاقي مي افتد 
که سه نفر از سازمان سینمایي از برچیده شدن فرش 
قرمز و کاهش ۵۰درصدي هزینه ها سخن مي گویند؟ 
بر همین اســاس مي توانــم بگویم که شــاید امتیاز 

منفي اول در ارتباط با حضورم در جشنواره بابت این 
اتفاق به من داده شده است که در ارتباط با برگزاري 
فرش قرمز خلاف شــئونات رفتار کــردم و این مورد 
را در کنارگذاشته شــدن فیلمم در جشــنواره بي تأثیر 

نمي بینم.
امــا در کل مي توانم بگویم «اردک لي» ســینماي 
متعارفي نیســت اما قطعا به دنبال این هســتم که 
دلایل کنارگذاشته شــدن فیلم را بدانم تا دســت کم 
نقــاط ضعف را در آثار بعدي اصــلاح کنم و در این 
فیلم من به سراغ نقد اجتماعي رفتم؛ نقد اجتماعي 
از دیــروز تا امروز کــه قطعا مخاطب بــا آن ارتباط 

برقرار مي کند.
 اینکــه چطــور بعــد از ۲۵ ســال از نگارش  �

فیلم نامه، اردک لي را مقابــل دوربین بردید هم 
جالب توجه اســت. به چه دلیل ســال ها براي 

ساختش صبر کردید؟
زماني قرار بود این فیلم در کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان ســاخته شــود اما ساخت این 
فیلم به مشکل خورد چراکه فکر مي کردند ساخت 
ایــن فیلم نتایج خوبي نخواهد داشــت! بعد از آن 
فیلم نامه به فارابي داده شد که سکوت یک ساله اي 
براي تعیین تکلیف ساخت فیلم از سمت آنها وجود 
داشت، فیلم نامه را رد کردند و حتي از پرداخت وام 
صدمیلیوني در ارتباط با ساخت فیلم امتناع کردند. 
سؤال اینجاست حالا که فیلم در بخش خصوصي 
ساخته شده اســت، آیا این به منزله یک بنگاه خرد 
اقتصادي نیســت و آیا نبایــد از چنین فعالیت هایي 
براي پویایي ســینما استقبال کرد؟ اساسا نقد من به 
چنین اتفاقاتي اســت که شــاهدش هستم. سالیان 
ســال اســت که هرگونه اجحافي که در حقم شده 
اســت را تحمل کــرده ام، هیچ وقت دنبــال جایزه 
نبودم و در هیچ مســابقه جشــنواره تئاتری شرکت 
نکــردم و اگر حقیقتا اختیار این فیلم تماما دســت 
خودم بود، در جشنواره فیلم فجر شرکت نمي کردم 
امــا این فیلم محصول کار مــن و علي حضرتي به 
عنــوان تهیه کننده اثر اســت و او هم حقوقي دارد. 
اعتراضم به بي عدالتي و تبعیض فرساینده اي است 

که وجود دارد.

اعتراض غریب پور به جشنواره فیلم فجر

هیچ وقت دنبال جایزه نبودم

یم
سن

، ت
ور

کپ
 مل

مد
 حا

س:
عک

در فیلم «بازگشــت بتمــن» بــه کارگرداني تیم 
برتــون، صحنــه اي به غایت جذاب وجــود دارد که 
به نظرم روح نگاه برتون را آشــکار مي کند؛ سکانسي 
که مایکل کیتون (بتمن) و میشل فایفر (زن گربه اي) 
در جشــن بالماســکه اي حضور یافته اند؛ جشني که 
به طور طبیعي هم در آن ماســکي بر صورت دارند، 
امــا تنها این دو نفر بدون صورتک در میان میهمانان 
مي چرخند و البته هیچ کس نیز متعجب نیست، زیرا 
در عمــل همه صورت واقعي خود را پنهان کرده اند 
و این جان مایه تمام گات هام ســیتي هایي اســت که 
شالوده آن را تکنولوژي افسارگسیخته، سرمایه داري 
وحشي، بوروکراسي بي رحم و در یک کلام نفي انسان 
با هرگونه حیثیت انســاني و به عبارتي گمگشتگي و 

بي هویتي تشکیل داده است.
از این منظر نمایش جلال تهراني به پرسشي بنیاني 
از ایــن جهــان بي بنیان و ازهم گســیخته مي پردازد. 
انســان ها کیستند؟ پرسشي که نه تو از دیگران، بلکه 
باید از خود بپرســي؛ ســؤالي بنیان ســوز که تو را در 
مواجهه با خود قرار مي دهد (من کیستم؟). در طول 
نمایش لحن اســتفهامي بازیگر که گاه انکاري و گاه 
تأکیدي است، باوجود پاسخ هاي به ظاهر سرراست و 
روشن راه به جایي نمي برد. بازیگر نمایش از یک سو 
نیروی شــرکت یا کارخانه اي است در کسوت رئیس، 
اما در دیگرســو، اســیر و درمانده همان ســاختاري 
است که بر آن مدیریت مي کند. او بازیگري است که 
نقش هایــش را تعیین کرده  اند، همچنان که او نقش 
دیگران را مشــخص مي کند و طرفه آنکه هیچ یک از 
این صورتک هاي پنهان او نیســتند. او در برابر منشي 
جوان خود به واســطه قدرت یا ثروتش ابزار سیطره 
دارد، اما هم زمان به دلیل فزون خواهي جنســي اش 
مجبور به انعطاف اســت. منشــي نیــز به خاطر نیاز 
اقتصادي یا منزلتي، مجبور به تمکین از رئیس خود 
اســت، اما مزیت و برتري زنانگي اش ابزاري اســت 
براي تمــرد از ارباب خود و این زنجیره اي اســت از 
ویراني هویت هاي انساني در مناسباتي که راز تداوم 

و استحکام آن ازخودبیگانگي است.
از منظر کارگردان شــاید تنها روزن یــا گریزگاه از 
ایــن جهان مبتني بر قدرت و ثروت، عشــق اســت و 
در ایــن میان تنهــا آنکه صورتک بر چهــره دارد، در 
جست وجوي رهایي اســت. به ظاهر دلقک نمایش، 
گویي مانند ابرانســان تیم برتون بــراي پنهان ماندن 
در میــان ناانســان ها و مصون مانــدن از آزار و طرد 
این جماعت انســان نما باید صورتکي بر چهره بزند 
تا شــناخته نشود که چه کسي اســت و شاید او تنها 
کســي است که مي تواند بگوید من کي هستم؟ براي 
دلقــک نمایش فرقي نمي کند باغبان باشــد یا مدیر 
تولید، بایگان باشــد یا مدیرعامل، او عاشــق است یا 
در جست وجوي عشق است و این تنها مسیر ممکن 
براي یافتن و شــناختن خود اســت. او در این مغاک 
دهشــتناک تنهایي و بیگانگي که همه در نقش هاي 
از پیش تعیین شده برنامه ریزي مي شوند و برنامه ریزي 
مي کنند، در جســت وجوي نیمه گمشــده اي اســت 
بــراي کمال و رهایي. صحنــه نمایش جلال تهراني 
با آکسسوارهاي ســاده، اما طراحي پیچیده آهن ها، 
علاوه بر انتقال ســردي و خشــونت فضا، به مفاهیم 

دیگري نیز اشاره دارد.
 نوازنده هاي ایــن تراژدي ناظــران خاموش این 
نمایش غم انگیزند. آنها هرازچندگاهي نغمه سقوط 
و گمگشــتگي را از فرازي مبهــم مي نوازند؛ چه در 
هنــگام بازي و چــه در زمان قرائت متــن واقعي از 
سوی اشــخاص غیربازیگر. گویي سازها تنها صداي 
انســاني در میان این غیبت انســاني هستند. ساخت 
شــیب هاي نامتوازن و تغییر جایگاه ها در فرازوفرود 
روابط به گونه اي که رئیس در پایین و منشــي در بالا 
نشسته یا رئیس در نور کم و منشي در نور شفاف، به 
درک بهتر فضاي ذهني کارگردان کمک کرده است. 

جایي که رئیس با لحن ملتمســانه و از موقعیت 
فرودســت تقاضاي چاي مي کند و منشي با صدایي 
آمرانه پاســخ منفي مي دهد، بــه اعتباري بودن این 
ســاختار اشــاره دارد. به عبارت دیگــر هیچ ارزش 

واقعــي ای، نه در فرد و نه در جایــگاه وجود ندارد، 
هرچند این وضعیت به موقعیت هاي آشــوبناک در 

بوروکراسي بیمار هم مي تواند ارجاع داده شود.
در موضوع بوروکراســي شاید اشــاره به دیدگاه 
آرنت خالــي از فایده نباشــد. او مي گویــد در میان 
تمــام گونه هاي قدرتي که بشــر خلق کــرده، مانند 
دموکراسي  مونارشــي،  تئوکراسي،  آریستوکراســي، 
و...، شــاید بي رحمانه ترین آن بوروکراسي باشد، زیرا 
در تمامــي گونه هاي قبلي مرجع قدرت مشــخص 
بود؛ یعني یا اشــراف حاکم بودند یا کلیســا یا حاکم 
خودکامــه یا اکثریت و...، اما بوروکراســي، حکومت 
هیچ کــس بــر همه کس اســت و بــه عبارتي نظم 
اداري بر انسان ها حکومت مي کند و این به واقع هم 
ترسناک است و هم بي رحمانه، چه، وقتي تو قادر به 
شناخت آنکه تو را اســیر کرده نیستي، چگونه توان 

شورش علیه او و برانداختنش را داري.
اگر به نمایــش بازگردیم، در صحنه آرایي تهراني 
با پله هاي لرزانــي روبه روییم که آدم هــا با احتیاط 
از آن بــالا مي روند، امــا در عمل پشــت میله هایي 
لرزان و معلق گویي به اســارت درمي آیند. وانمایي 
اســتقرار در بالاي ســن نیز فاقد اســتحکام و تداوم 
اســت، همچنان کــه میزها نیز فاقــد معنایي از نظر 
سلســله مراتب هســتند. عناوین و پســت هایي که 
به راحتــي افراد را به قالب درمــي آورد یا افرادي که 
به ســهولت در قــواره آن عناوین جــاي مي گیرند، 
رئیسي که مرئوس است و کارمندي که رئیس است. 
دیواري که پنجــره دارد و ندارد. دلقکي که انســان 
اســت، ولي در عمــل دلقک اســت و این گونه تو با 
صحنه اي روبه رو مي شــوي که تداعي بالماسکه اي 
تلخ را به ذهن متبــادر مي کند که همه بازیگران آن 
به تمامي دلقکند؛ دلقک هایي که بیشتر رقت انگیزند 

تا خنده دار.
تهراني موفق به تصویر جهاني دوگانه نیز شــده 
اســت. او در بازنمایي فلســفي انســاني درمانده و 
بي هویت در جهاني بي مرز توفیقي قابل قبول داشته 

و نیــز در بیان ناســازه هاي این جهــان در مرزهایي 
آشــنا و بومي نیز کارنامه قابل قبولي از خود برجاي 
مي گذارد. به دیگر ســخن، نمایــش در نگاه کلي و 
جهان شــمول، ازخودبیگانگــي و بي هویتي انســان 
معاصر را بیان مي کنــد و در رویکردي جزئي، روابط 
آنومیک و فاسد را به چالش مي کشد. بنابراین از هر 
دو زاویه مي توان به تفصیل از نشــانه هاي آن سخن 

گفت.
تقطیع جذاب و هوشمندانه نمایش که با حضور 
و متن خوانــي افرادي با هویت مشــخص و معرفي 
خودشــان انجام مي گیرد. ضمــن بازگرداندن ذهن 
تماشــاگران بــه جهان واقعیــت و تلنگر بــه اینکه 
پاسخ شــان به این پرسش ویرانگر که «من کي ام» به 
تک تک آن بازمي گردد، حاوي این نکته بنیادین است 
که مخاطبان با همذات پنداري، نفرت، ترس، شادي، 
نگراني و... روایت هاي واقعي نابازیگران و به عبارتي 
افرادي واقعي را مي شــنوند کــه در آینه آن خود را 
مي یابند. روایت هایي که شاید اندکي آنان را به درون 

خود بازگرداند.
در صحنه پایاني جایي که رئیس براي حفظ جان 
خود شلوارش را پایین مي کشد، مواجهه اي واقعي با 
کنش مشــابه یکایک حاضران در چنین مواقعي رخ 
مي دهد. مواجهه انساني بي هویت که براي رسیدن 
به خواسته اش، براي حفظ موقعیت یا جانش به هر 

دریوزگي تن مي دهد. 
روایــت افراد واقعي از خودشــان شــبیه همان 
طنین آرام مازیار تهراني اســت که با ظاهري سرشار 
از اعتمــاد به نفس مي گوید من کــي ام عزیز، خوب 
معلومه من رئیســم و ســپس شــروع به تعریف از 
خود مي کنــد، بیــان توانمندي ها و جایــگاه خاص 
خود، روایتي که بیش از آنکه به دنبال آشــکار کردن 
واقعیت باشــد، به دنبــال پنهان کردن آن اســت و 
این چیزي اســت که در تعارض عمیــق با حقیقت 

زندگي مان است.
در پایان این مرور آشــفته از نمایش نامه مدرن و 
بحث برانگیــز دو  دلقک  و  نصفــي یاد نکردن از بازي 
تحسین برانگیز مازیار تهراني بي انصافي است. انتقال 
فضاهاي پارادوکسیکال نقش هاي رئیس و فضاهاي 
متعــارض و انتقال درونمایه نمایش و آنچه مد نظر 
کارگردان بوده، کاري اســت که به نظرم او در تحقق 
آن بســیار موفق بوده اســت و این موضوعي است 
که هیچ وقت از خواندن نمایش حاصل نمي شــود و 
از این رو است که هر متن نمایشي را باید با کارگرداني 

آن دید تا به بینش عمیق تري از متن دست یافت.
در خاتمه باید دریغ و افســوس خود را از زمان و 
زمانه ناســازگار این نمایش ابــراز کنم که گویي ابر و 
باد و مه خورشــید و فلک دست به دست هم دادند 
تا این نمایش آن گونه که شایســته بود، دیده نشــود 
و گفت وگو درباره آن در نگیرد. لرزه هاي زمین تهران 
و تکان هــاي جامعه ایران و بخت گمراه تئاتر شــهر 
در قرارگرفتــن در جایي که خــود نمایش بزرگ تري 
را در بیرون شــاهد بود، خسران بزرگی براي نمایشي 

ارزشمند شد.
امیــد آنکه بــار دیگر در فضایي مطلوب شــاهد 

تکرار این رویداد باشیم.
و  فرهنگی  مطالعات  پژوهشکده  عضوهیات علمی   *

اجتماعی وزارت علوم

دلقکي رقت انگیز به نام انسان معاصر
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